
اسمش را بگذاریم «یلدا»
شــنبه اى ديگر را در حالى آغاز مى كنيم كه بنده حامل 
خبر خوبى براى شما هستم. «ايلدا» ماده شير ايرانى وارد 
ايران شد. چه اسم بامسمايى هم دارد. اما بد نيست اسم 
ايشان را هم عوض كنيم و مثلا بگذاريم يلدا. به هرحال ما 
الان يك زوج جوان از نسل شير ايرانى داريم كه قابليت 
اين را دارند هر ايرانى با ديدنشــان بگويد: «چه قدر به 

هم ميان.»
البته مســئولان محيط زيســت اعلام كردند فعلا قصد 
روبه رو كردن «ايلدا»جان را با «هيرمان»جان ندارند و 
احتمالا اين پروسه يك ماه طول مى كشد. اين مسئولان 
افزودند كه ماده شــير ايرانى هنوز استرس سفرش رفع 
نشده است. حالا به ما نگوييد عقده اى ولى حقيقتا اين جا 
هم تبعيض قائل شدند و هيرمان را يك جورى آوردند كه 
بيچاره با دماغ رفته بود توى ديواره قفس. آن موقع اصلا 
صحبت از استرس و اين حرف ها نبود حالا سر آوردن ايلدا 
نه تنها خيلى مراعات كرده اند كه مى گويند استرس دارد 

و مى ترسيم استرس باعث شود پوستش خراب شود.
اين وسط يك نكته نيز درخور توجه است، حتى هيرمان هم 
نيمه گمشده خودش را پيدا كرده است و ما دهه شصتى ها 
هنوز نه. اينجا ما يك ماهى كه پروسه آشنايى هيرمان و 
ايلدا خواهد بود را براى شما شبيه سازى مى كنيم ببينيد 
چه اتفاقى خواهد افتاد. ببينيد اول كه طبيعتا يك عكس 
پروفايل از هم مى بيننــد. ايلدا توى عكس پروفايلش اين 
متن را مى گذارد: «مــن آن گلبرگ مغرورم، كه مى ميرم 
ز بى آبى، ولى با خفت و خارى پى شبنم نمى گردم» من 
نمى فهمم مگر عكس پروفايل دفتر خاطرات اســت كه 
تويش متن مى گذاريد؟ آن بيو را براى چى گذاشته اند پس؟ 
به هرحال هيرمان پا پيش خواهد گذاشت و خواهد گفت: 
«شعر عالى بود بانو. خودتون سروديد؟» در ادامه ايلدا توى 
عكس پروفايلش اين متن را خواهد گذاشت: «دنبالم نيا 
اسير مى شى» خلاصه همين جور از هيرمان اصرار از ايلدا 
رگبار كشنده ترين سلاح يعنى بى محلى. در نهايت اين دو 
همين جور كه با هم چالش مجازى دارند بالاخره يك روز 
از دور همديگر را مى بينند و هيرمان از دور با پيس پيس 
ريزى خواهد گفت: «بانو شما چه قدر چهره تون آشناست، 
من جايى شــما رو ديدم؟» و در ادامه ملاقات ها بيشتر و 
بيشتر خواهد شــد. در كل كه ما اميدوارم اين دو بزرگوار 
با هم كنار بيايند چون خيلى بــه هم مى آيند و در نتيجه 
ما شاهد احياى نسل شير ايرانى باشيم. تا آن روز كه ديگر 
شير ايرانى توى قفس نباشــد و بتواند به طبيعت زيباى 

ايران بازگردد. 
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خانه قرمز پشت سر هم در تقويم ای
شروع شــد. چند روز تعطيلى كه 
فرصت مناسبى براى سفر فراهم 
مى كند. اين وسط تنها يك مشكل 
وجود دارد، ســفر در دايره لغت 
بسيارى از ما يعنى «شمال و ديگر 
هيــچ». شــاهد ايــن مثــال، ترافيك 
سرسام آورى بود كه در محورهاى منتهى 
به شــمال به وجود آمد. دوشنبه  گذشته 
تمام جاده هاى منتهى به شــمال كشور 
ترافيك و راه بندان بود، ديروز و امروز هم 
مسير برگشــت از شمال شــلوغ و پر از 
ترافيك بود. مردم ســاعت ها در ترافيك 
ماندند و برخى وسط راه اتراق كردند و بعد 
از زدن جوجه و كشيدن قليان برگشتند به 
شهرشان. اين اتفاق ديگر يك پديده جديد 
نيســت و الان چند سالى است كه شاهد 
شــلوغى بى اندازه شــهرهاى شمالى در 
تعطيلات هستيم. اين شلوغى و ازدحام 
حواشى متعددى هم داشت كه در ادامه به 

آن مى پردازيم.

 ایران کج شد

اولين و ســريع ترين واكنش بــه ازدحام 
در جاده هاى شــمال جوك هايى بود كه 

كاربران فضاى مجازى نوشــتند. «ديروز 
صبح ســاعت 8 رفيقم زنگ زد گفت بريم 
شــمال؟ گفتم من كار دارم نميام. امروز 
ساعت 5 بعد از ظهر زنگ زدم ببينم چيكار 
مى كنه گفت جات خالــى داش هنوز تو 
راهيم» كاربر ديگرى نوشــته بود «كاش 
كشورمون به جاى جهت هاى جغرافيايىِ 
جنوب، شرق و غرب چهار تا شمال داشت 
كه موقع تعطيلات حداقــل ملت تو اين 
چهار جهت پخش و پلا مى شدن.» بعضى 
كاربــران هم خلاقيت بيشــترى به خرج 
داده بودند و اتفاقات احتمالى را بررســى 
مى كردند «متأسفانه داريم ايران رو از دست 
ميديم، شمال سنگين شــده جنوب داره 
ميره بالا، الانه كه ايران ليز بخوره بره تو آب 
همه مون غرق بشيم.» گروهى هم به فكر 
چاره انديشى بودند مثل كاربرى كه نوشته 
بود «تنها راه حل ترافيك كشنده  جاده هاى 
شمال، كوپنى كردنشــه. طورى كه مثلا 
هركى ســالى دوبار بتونه بره. اونايى ام كه 

نميرن، بفروشن پولشو بزنن يه زخمى.»

 ایران فقط شمال نیست

هجوم مردم به شــمال يك پيــام مهم 
دارد، صنعت گردشــگرى نتوانسته است 
جاذبه هــاى ديگر كشــورمان را به مردم 

معرفى كند و زيرســاخت هاى لازم براى 
جذب گردشگر را در نقاط مختلف ايجاد 
كند. از آن تأســف بارتر اينكــه حتى در 
شمال كشــور كه هر تعطيلات با هجوم 
مردم روبه رو مى شــود و همه از آن مطلع 
هستند كســى به فكر ســاخت و توسعه 
زيرساخت هاى گردشــگرى نيست. در 
شــهرى مثل دبى 520كيلومتر خاك به 
دريا اضافه مى شود تا ساحل گسترش پيدا 
كند و همين چند سال پيش هم از دريا يك 
كانال عظيم به وسط شهر زده شده است 
تا مثل ونيز آب دور ساختمان ها را بگيرد، 
آن وقت پروژه ده ساله ساخت اتوبان تهران 
شمال، بيست ســاله مى شود و هيچ كس 

بابت آن پاسخ گو نيست.

 داغ بر پیشانی محیط زیست

اما سفر مردم به شمال يك نقطه زشت و 
تاريك هم داشت، منظورم ساعت ها معطل 
شــدن مردم در جاده و اسراف سوخت و 
وقتشان نيســت، منظورم آسيبى است 
كه به طبيعت رســيد و عكس هاى آن در 
فضاى مجــازى پخش  شــد. كاربرى در 
توئيتر نوشت «از صبح تا الان ده ها عكس 
از طبيعت شمال ديدم با انبوه زباله هاى رها 
شده. مسافران محترم! در حال انتقام گيرى 

از كسى هســتيد يا كلا اين شكلى بزرگ 
شديد؟» اين طرز رفتار با طبيعت، مردم 
شــهرهاى ديگر را هم ترســانده بود، در 
يكى از سايت هاى خبرى يك نفر كامنت 
نوشته بود و مردم را به بازديد از شهرهاى 
غربى ايران دعوت كرده بود، كاربر ديگرى 
اين طور برايش پاســخ نوشــته بود كه 
«نمى خواد بيان طرف غرب، اول احترام به 
محيط زيست  رو ياد بگيرن بعد بيان. ميان 

اينور رو هم خراب مى كنن».
در كنار تصاوير ناراحــت كننده از حجم 
بــالاى زباله در ســواحل شــمال، ديروز 
ويدئويى در سايت هاى خبرى منتشر شد 
كه آدم را بيشتر از پيش شرمنده مى كرد. 
وزير محيط زيســت ژاپن (دقت كنيد كه 
ژاپنى ها وزارت محيط زيســت دارند) در 
شهر فوجيساوا به 400 داوطلبى پيوسته 
بود كه اقدام به جمع آورى زباله در ساحل 
اين شهر كردند. 800هزار ژاپنى در 20هزار 
نقطه اين كشور به پويشى پيوسته اند كه 
قرار است تا 8 ژوئن كه روز جهانى اقيانوس 
اســت، ســواحل را از زباله و آشغال پاك 

كنند. كيو آر كد انتهاى 
مطلب را اسكن كنيد تا 
خودتان ايــن ويدئو را 

ببينيد. 

08
06
19

۱۸ خــرداد ۱۳۹۸
 ۱۴۴۰ شــوال   ۴
شــــماره ۲۸۴۲

شنبه

با هم بشنويم:

دوره كردم

ى خونده؟
ك

محسن 
ابراهيم زاده

انه و آهنگش 
تر

از كيه؟
خودِ محسن 

ابراهيم زاده

حس و حالش 

چيه؟
دلتنگى و احساسى، 

مى برت توى 

حس، آهنگش هم 

به دل ميشينه

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

بِرِ چی دِرَن با یکان یکانِ برنامه ها
 ایجور مُکُنَن؟

مُو فكِ مِكِردُم فقَِط خودُم وقتــى ميوه كَق مُخورُم دهنُم 
ايقذَه نوچ مِره كه بايسَ يگَ مَن آب بخُورُم كه بشُوره و ببُره. 
نگِو اى دِداش گُلُم «مَمد صالح علا»يمَ ايجوره. خودش مِگه: 
«بيشتر عمر برنامه سازى ما تو تلويزيون به عجله كِردَن رد 
رِفته. اى همو سيب كَقى مِره كه محتوا ندِِره و بى مزه يه و 
ذائقه مخاطبم ايجور نمِِخه.» دِداش اينا حق دِرَن، شما نگِا 
كُنِن، اى مديرا ايقَذِه وقت ندِِرَن كه بخَِن فيلم و ســيريال 
ريسيده بسازن، اى ميزاى لاكِردار وفا نمُِكُنه، بايسَ به هم 
بگِِردَن تا وقتى وَرپا نگُِفتَن و از رو صندلى شا ليز نخِوردَن، 

يگ چيز كَقى بسازن برِه دِگه.
ولى شما كه ايقَذه دُكون عاشــقى وا مُكُنِن و بذِِما «يكان 
يكان بينندگان جان» مِگِن و هندونه زير بغلما جا مُكُنِن، 
بعيده كه چُمبه ها ره مســقره مُكُنِن. نكِــردِن؟ انِا! مگه 
نگُِفتِن: «تلويزيون خَيلى چُمبه رِفته و يگَ جورى خِفَنگى 
شيكم در آورده، ايقَذه خرج برنامه سازى دِره كه بمانه، يگَ 
عالمه يمَ نون خور دِره كه بايسَ بذِِشا حقوق بده.» از قصد 
كه ايجور نرَِفته، ايقَذه اى اسپانسراى سردوش و كفگير و 
قابلمه ، غِذاى چرب و چيلى تو كاسه اش گذِشتَن كه ايجور 
رِفته. حالايمَ مورد ندِِره، چُمِبگى  درمون دِره. بايسَ ببُُرنشِ 
فلِكِه پارك خودِما و ايقذه دور پارك ملت بچِِرخوننَِش كه 

چربياش بسُوزه و شيكمش آب برِه.
فكِ نكُِنِن وِسَط اى سنگ و پلِخَمون كِردَن عادل، حواسما 
پرت رِفته و نفَِهميدِم دِرَن شما ره هم ازَما مِگيرَن. شِنُفتُم 
وقتى ازَتا مُپُرسَن: «برِِ چى جيديدا ايقَذِه كم كار رفتِن؟» 
وَرگِشِتن و گفتِن: «دِگه خَيلى وقته كارى نمُِكُنُم، جمعه ها 
زودتر وَرمِخِزُم كه برِِ هيچ كارى نكِِردَن، بيشتر وقت دِشته 
بشُِــم!» يرَه دِفهِ آخر كه گفتِن «تاختى بـِـرِن و وَرگِردِن، 
مُو همينجه دست به سينه واســتادُم.» مُو جَلدى رفتم و 
وَرگشتُم، ولى ديدُم دِگه شــبكه4 نيستِن، راديون ره هم 
روشن كِردُم و زِدُم شبكه پيام، واز ديدُم اونجه يمَ نيستِن. 
مُو دِگِه هنگ كِردُم، نمِِفَهمُم برِِ چــى دِرَن با يكان يكان 

برنامه ها ايجور مُكُنَن؟ 

محمدعلی محمدپور

  به وقت شله 

فرانک باباپور

خط رو خط

SaLlehala

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که 

از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۷هزار تن انواع گوشت 

قرمز وارد شده است و با توجه به شرایط بازار افزایش 

قیمتی در این بخش نخواهیم داشت.

سلطان گوشت: باز من چند روز رفته بودم شمال 
شما دور برداشتین.

 ویلموتس؛ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بعد از 

بازی با سوریه: سن و سال ملاکی برای نبودن در تیم ملی 

نیست.

علی دایی: منم همینو میگم سن فقط یه عدده 
(شروع به گرم کردن کنار زمین می کند)

مباحث  نباید  خواجه نصیر:  دانشگاه  رئیس   

فرهنگی در دانشگاه ها را حراستی و امنیتی کنیم با بگیر 

و ببند مشکل فرهنگ حل نمی شود.

یک مسئول: یعنی مشکل فرهنگی رو با کار 
فرهنگی رفع کنیم؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟

یکا در قبال ایران  پوتین: با سیاست های آمر

مخالفیم.

رگ به رگ نشید، این قدر محکم پشت ما در 
میاین.

سفر يعنى شمال و ديگر هيچ!
درباره پدیده هجوم به شمال در تعطیلات و حواشی و واکنش هایی که در فضای مجازی به دنبال داشت

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۵۸

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين دو 
جزيره بيشتر از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها به هم راه داشته باشند.

شماره ۵۸

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۱۹

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى شد و مورد استقبال قرار گرفت.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيشتر از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۱۹

پاسخ جدول ۲۶۸۹
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 جدول ۲۶۹۰
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۱۱۰میلیون که چیزی نیست
رضا شيران، نماينده مشــهد و كلات گفته است: «بيش 
از 110ميليون متر مكعب آب در خراسان هدر مى رود» 
از هميــن جا به عنوان يكــى از عاملان اصلــى اين هدر 
رفت آب عذرخواهى مى كنم. چرا كه ما قشــر نويسنده، 
على الخصوص طنزنويس، 80درصد ايده هاى مطالبمان 
را در دست شــويى پيدا مى كنيم. ازايــن رو بنده از طرف 
همه طنزنويســان بابت كمبود آب عذرخواهى مى كنم و 
قول مى دهم مكان ديگرى را براى دريافت ايده هاى طنزم 
پيدا كنم.  همچنين بنده بايد باز هم به عنوان يكى ديگر 
از عوامل اصلى هدر رفتــن آب عذرخواهى كنم. چرا كه 
ته صدايى دارم و 80درصد تمرينات كســانى كه صداى 
خوب دارند و مى خواهند خوانندگى شان را تقويت كنند در 
حمام و زير دوش آب انجام مى شود. ازاين رو بنده از طرف 
همه خوانندگان بالقوه كه در تلاش براى بالفعل شــدن 

هستند هم بابت كبود آب عذرخواهى مى كنم.
البته همين كه اين عدد روى 110ميليون مانده و بالاتر 
نرفته و به چند هزار ميليارد نرســيده بايد خدا را شــكر 
كنيم، چون ما ايرانى جماعت دســتمان به كم نمى رود و 
بايد اساســى حيف و ميل كنيم. اصلا اعتقاد داريم وقتى 
يك چيز مفتى دم دستمان هست بايد آن قدر برداريم تا 
تمام شود و چيزى براى بقيه نماند. اصلا خوب شد كه يادم 
آمد، من تا مطلبم را تايپ مى كنم بروم شير دست شويى 
را باز بگذارم چون به هرحال نمى شود لپ تاپ را برد توى 
دست شويى، ولى نبايد از اين وظيفه خطير هدر دادن آب 
كوتاه بيايم و عقب بمانم. پس هم وطن شما هم بپر برو شير 

آب دست شويى را باز بگذار و برگرد. 


